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 دميتری گناديويچ گورين

  پوليتيکاز پديدارشناسی زمان تا کرونو
از منظر  .پردازد شناسی می شناسی گاه  اين جستار به بررسی نقش پديدارشناسی زمان در اثبات روش:هچکيد

پردازد   میمسألهشود که در درجۀ اول به بررسی اين  ای از دانش ظاھر می عنوان حوزه شناسی به پديدارشناختی، گاه

 تعيينشان  ۀ سياسی و کنش سياسی مشخصسياسی را با بازتاب سياسی، تفکر  ھای که چگونه زمان ساختن جھان

  .کند  میتعيينبازتاب سياسی بر اشکال مختلف تجربۀ زمان سياسی مبتنی است که شرايط کنش سياسی را  .کند می

 سياسی، تفاوت بين زمان مورد تأمل مستقيم و زمان درک  ھای در مطالعات زمانی سياسی ساختن جھان

درونی آن »  زمانیئیجا جابه« سوبژکتيويتۀ سياسی در چارچوب ۀمسأل .ستگفتمانی از اھميت اساسی برخوردار ا

به  .شود آيد، در نظر گرفته می  زمان به وجود میۀشد که در نتيجۀ تضاد بين اشکال عملی، قابل تصور و زيست

بندی  زماناين  .شود در ھمبستگی آرمان سياسی و واقعيت سياسی فعلی آشکار می»  زمانیتغيير«عنوان مثال، چنين 

آنچه بايد و آنچه : کند است که حل و فصل تضادھای بين آنچه بايد و آنچه را که ويژگی تفکر سياسی است، تسھيل می

  .که ھست معمولاً در زمان با ھم مرتبط ھستند

 مديريت آن تا حد زيادی تفاوت در بازتاب سياسی اقشار، ئیاشکال متنوع تجربيات زمان سياسی و توانا

ھای  ھای اجتماعی مشخص و روش واسطۀ ريتمه ھا ب اين تفاوت .کند  میتعيينو جوامع مختلف اجتماعی را ھا  گروه

 و ئیھای سياسی تا حدی به پويا سرنوشت سياسی تک تک سوژه. شود  میتعيينمعنا بخشيدن به گذشته، حال و آينده 

ھای متعدد مشخص  بندی مدرن، که با زمانشناسی در شرايط فرھنگ  لزوم پرداختن به زمان .حس زمان بستگی دارد

  .شود شود، بيشتر مرتبط می می

ندی، تفکر سياسی، ذھنيت بشناسی سياسی، زمان سياسی، زمان  پديدارشناسی زمان، گاه:ھای کليدی واژه

  .سياسی
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  شناسی سياسی از پديدارشناسی زمان تا گاه

» حال در آينده«و » گذشته در حال«زمانی و ساخت ات تغيير امر سياسی ھميشه با ئیبه گفتۀ آلن بديو، بازنما

در شرايط معاصر، علاقه به مسائل زمان و زمان سياسی در سياست در ارتباط با  ].٢٠٠۵بديو، [مرتبط است 

به » افق انتظار«و » فضای تجربه« بين تشنج جھت بازتاب سياسی از تغييرھای جھانی که باعث  دگرگونی

در چارچوب جھانی شدن، رقابت  .شود، در حد قابل توجھی رو به افزايش است  می»زمان واقعی« و ئیحضورگرا

بندی سياسی بر  شود، بلکه با تسلط زمان بر فضا و زمان  میتعيين تغييرسياسی نه تنھا با سرعت فزايندۀ 

  .شود  میتعيين پوليتيکژئو

ز تحقيقات سياسی در درجۀ اول، ای ا نگاری به عنوان زمينه در فلسفۀ سياست و علوم سياسی روسيه، گاه

مسائل زمانی سياسی در  .ات و فرآيندھای سياسی توسعه يافته استتغيير ئیھای سياسی، پويا مرتبط با تکامل نظام

ھای مختلف زندگی می کنند،  ھای مختلف با ريتم ھا و لايه چارچوب توسعه نابرابر جامعۀ روسيه که در آن بخش

زمان سياسی در چارچوب  .شود  باعث تشديد درام تناوب زمان بسيج و رکود میگيرد، که مورد توجه قرار می

شود و با زمان روانی، اجتماعی، تاريخی و علاوه بر آن، با زمان زيستی و  زمانمندی سياست نمادين توصيف می

 .فيزيکی متفاوت است

 ئیھا ادغام تحقيقات در زمينهنگاری با گذرشناسی ھمپيوندی دارد و شامل  تحقيقاتی گاه- منطق برنامۀ علمی

 ئیگيری سياست جھانی، آھنگ فرآيندھای سياسی، سرعت، پويا  و شکلتغييرپذيری ذاتی سياست، مقياس تغييرمانند 

اميدوارکننده را است، که امکان تحقيقات تطبيقی ) ای و موجی ھای چرخه از جمله از ديدگاه تئوری(و ناھمواری 

ً حجيم، اما بسيار ناھمگون است که توسعۀ علمی آن بر اساس يک اين يک حوزۀ .کند فراھم می  موضوعی نسبتا

در اينجا به معنای ناکافی تعريف شده استفاده » زمان«روش واحد غيرممکن است، اگر فقط به اين دليل که مفھوم 

شار مختلف اجتماعی مثلا، ھنگامی که از آمادگی اق. شود شود و ھر بار با مطالب متفاوت و گاه متناقض پر می می

شود، زمان از  ھای تناوب زمان راکد و بسيج در نظر گرفته می کنيم، يا زمانی که ويژگی  صحبت میتغييربرای 

  .شود طريق منشور بازتاب سياسی مرتبط با تجربه و زندگی زمان درک می

اقتصادی و سياسی - فرھنگی، اجتماعی-در موارد ديگر، زمانی که ما در مورد مطالعۀ فرآيندھای اجتماعی

درک » ئیپويا«، »حرکت«، » تغيير«کنيم، زمان در مفھومی کاملاً متفاوت در چارچوب مفاھيمی مانند  صحبت می

مدرن «تری که مکمل و روشنگر مفاھيم  در اين موارد اغلب به عنوان يک مقولۀ کلی» زمان«مقولۀ  .شود می

 ماھيت و تعييناين، امکان  .شود است، در نظر گرفته می» انقلاب«، »اصلاحات«، »پيچيدگی«، »توسعه«، »شدن

مشکلاتی » زمان«آورد، اما در عين حال در روشن شدن محتوای خود مقولۀ  دامنۀ کاربرد اين مفاھيم را فراھم می

  .کند ايجاد می

ا کندتر تر يتواند سريع  میتغيير«:  در نظر گرفتتغييرتوان نوعی حرکت يا  به عقيدۀ ارسطو، زمان را نمی

زمان نه از نظر کميت و نه از «؛ »شود  میتعيينزيرا، کندی و سرعت توسط زمان . تواند پيش برود، اما زمان نمی

با اين حال، در تاريخ فلسفه رويکردھای مختلفی برای تعريف زمان ايجاد شده  .» نمی شودتعييننظر کيفيت با زمان 

تواند  می) شناسی سياسی گاه (پوليتيکالبته، پژوھش کرونو . استھا از حوصلۀ اين مقاله خارج است که بررسی آن

توان در مورد  اما، در اين مورد به سختی می. سازی مسائل زمان بر جھات مختلف فلسفی تمرکز کند در مفھوم

شناختی  شايد ابھام مبانی روش . پژوھشی يکپارچه صحبت کرد- سياست زمانی به عنوان يک برنامۀ علمی
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 با نوعی عدم تقارن بين پتانسيل اکتشافی و کاربردی آن از يک سو و عدم علاقه به آن از سوی ديگر شناسی زمان

  .ھمراه باشد

 فلسفی زمان باشد، که توضيح اينکه زمان مسألۀتر به  تواند مبتنی بر توسل فعال غلبه بر اين عدم تقارن می

کند، ممکن   میتعيينه ماھيت زمانی قدرت را گذارد و چگون چگونه بر آگاھی سياسی و کنش سياسی تأثير می

  .سازد می

ای برای مطالعۀ نقش  شناسی سياسی به عنوان زمينه ف در مورد گاهئيالکساندر پياتيگورسکی و اولگ آلکس

به (ھا، اين نه يکی از طبقات سياست  به گفتۀ آن. اند زمان در بازتاب سياسی و کنش سياسی بطور مبسوط نوشته

اصطلاح و مفھومی از فلسفۀ سياسی «ھای خاص، بلکه نشاندھندۀ  و نه يکی از انواع سياست) وم کلیعنوان يک مفھ

  .است» و در عين حال عنصری از يک نظريۀ سياسی ممکن

از جمله تمايل . شود ھای سياسی مدرن توجيه می شناسی با گرايش ھا، چنين رويکرد به زمان به نظر آن

جذابيت خود برای اکثر ناظران، که درک جديدی از عامل زمان در بازتاب سياسی به ھا به از دست دادن  ايدئولوژی

ً از در نظر  .دھد دست می لازم به ذکر است که يکسری از مطالعات کاربردی در مورد تعارضات سياسی دقيقا

جربۀ زمان مشخص ھا با تفاوت در ت شوند که تفاوت بين آن ھا به عنوان تضادھای بازتاب سياسی ناشی می گرفتن آن

ھا اين است، که طی آن در اثر  ھای قطب شمال کانادا يکی از نمونه مطالعۀ بحران جوامع در سکونتگاه .شود می

ای سنتی مردمان اينويت، در ميان چيزھای  گيری چرخه  بين زمان تاريخی خطی و جھتئیھا مشاھدۀ ناھماھنگی

  ]. ھالپرنکريستی[ای فصلی آشکار شد  ديگر، در مھاجرت دوره

ھای فردی را به عنوان شرايط مشارکت   تنوع زمانمسألۀای،   شبکهئیدگرگونی جامعه در منطق فردگرا

ات در زمانمندی تفکر سياسی در شرايط تغييردر اين شرايط، مطالعۀ  .رساند اجتماعی و سياسی به فعليت می

  .ه استتبليغات متعدد و محو شدن مرزھای شخصی مشخصۀ ھويت شبکه مورد توج

ات در زمانمندی تفکر سياسی در شرايط تبليغات متعدد و محو شدن مرزھای تغييردر اين شرايط، به بررسی 

شود، که می تواند در  بويژه، توجه به پديدۀ وارونگی حافظه جلب می .پردازد ای می شخصی، ويژگی ھويت شبکه

ه زندگی از ھر نقطه از زمان، از جمله، از معرض تفسيرھای متعدد قرار گيرد و فرصتی را برای نگاه کردن ب

مطالعۀ تجربۀ يک فرد از زمان  .لحظاتی که فراتر از مرزھای زندگی ھويت سياسی خود سوژه است، فراھم آورد

اھميت موضوعات  .کند ھای خاص او در پرداختن به گذشته، از جمله، پديدۀ نوستالژی، موضوعيت پيدا می در شيوه

ھای ملی نيز که اخيراً نيز دستخوش دگرگونی ھای  دھای بين ادراک گذشته تاريخی و ھويت شده در پيونئیشناسا

  .شود چشمگيری شده، آشکار می

شناسی سياسی، بيشترين ارتباط را با فلسفه پديدارشناسی دارند، که در  ھای گاه برده در پژوھش ھای نام جھت

از منظر پديدارشناختی،  .گردد پونتی برمی- مرلوچارچوب آن، مسائل زمان به آثار ادموند ھوسرل و موريس

پردازد که  شود که در درجۀ اول به بررسی اين موضوع می ای از دانش ظاھر می عنوان حوزه شناسی سياسی به گاه

 .کند  میتعيينشان  سياسی را با بازتاب سياسی، تفکر سياسی و کنش سياسی مشخصه ھای چگونه زمان ساختن جھان

حرکت به  .کند  میتعيين بر اشکال مختلف تجربۀ زمان سياسی مبتنی است که شرايط کنش سياسی را بازتاب سياسی

نگاری بر اساس پديدارشناسی زمان نه تنھا به اين دليل که مسائل زمان به طور کامل در  شناسی گاه سمت روش

 زمان به عنوان مسألهارشناختی، پديدارشناسی بررسی شده، بلکه در وھلۀ اول به اين دليل که برای رويکرد پديد

پديدارشناسی دارای  .رسد شود، بسيار اميدوارکننده به نظر می يک محور در درک موقتی بودن آگاھی ظاھر می
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پتانسيل قابل توجھی برای توضيح چگونگی تأثير زمان بر آگاھی سياسی و کنش سياسی و مھمتر از ھمه، آشکار 

 .ساختن ماھيت زمانی قدرت سياسی است

 واقعيت به شکلی که در جھان تفکر و زندگی انسان، از ئی زمان در پديدارشناسی در چارچوب بازنمامسألۀ

علاوه بر اين، خود زمان را نبايد به عنوان يک  .گيرد شود، مورد توجه قرار می جمله در دنيای خيالی او ظاھر می

است که زمانمندی خاص » ھا مکان توصيف پديدهيک پديده نيست، بلکه يک شرط يا ا«زمان . پديده در نظر گرفت

ات تغييرانواع مختلف «تواند غيرمستقيم باشد به اين معنا که  از اين نظر، پديدارشناسی زمان تنھا می .خود را دارند

» ھا ات را به منظور برجسته کردن شرايط ممکن برای تشريح اين پديدهتغييرھای مختلف تجربۀ ما از اين  و شيوه

ً نه تنھا با تجربۀ سوژه از  .کند میتوصيف  ھای   او در ايجاد واقعيتئیھا، بلکه با توانا  پديدهتغييراما زمان مستقيما

ايگو، به قول «خيالی و ھمچنين با خود سوبژکتيويته مرتبط است، که در آن، ھمانطور که ادموند ھوسرل نوشت، 

 ئیشامل توانا(ارتباط بين زمان و سوبژکتيويته  .»زدسا معروف، در وحدت يک تاريخ معين، خود را برای خود می

اگر در راستای ) آورند ھای واقعيت سياسی را به دست می ھای سياسی برای ايجاد دنياھای خيالی که ويژگی سوژه

  .گيرد شناسی سياسی مورد توجه قرار می علوم شناختی سياسی تعريف شود، در گاه

 تفاوت پديدارشناختی بين زمان مورد تأمل مستقيم و زمان درک شده شناسی سياسی، شناسی گاه در اثبات روش

ھای زمانی توسعۀ تجربی  اولی را می توان به پراسنجه .ھای گفتمانی از اھميت اساسی برخوردار است در قالب

بديھی است که ھر  .جھان کاھش داد و دومی با يک ايدۀ تصويری انتزاعی از زمان ھمراه است) ای پيش مقوله(

ً در زمان مورد نظر مستقيمی که در آن رخ می با  .شود، تناسب دارد دھد و به طور تجربی درک می رويداد اساسا

ھای مفھومی سرشت تصوير خاصی از جھان درک  اين حال، اين زمان خودکفا نيست، بلکه در چارچوب ايده

 نسبتاً پيچيده مسألۀر اشکال گفتمانی، يک بنابراين، رابطه بين زمان مورد تأمل مستقيم و زمان درک شده د .شود می

ً در : مثال .ای نياز دارد است که توصيف آن به ابزارھای تحليلی گسترده در نظر گرفتن معمول زمانی که مستقيما

رود، يک  که از گذشته به آينده می» اکنون«ای از لحظات زمانی متوالی  عنوان مجموعه شود، به نظر گرفته می

ھر . بينی آينده ھمراه است حتی درک ساده از زمان با به فعليت رساندن ھمزمان گذشته و پيش .ستسازی قوی ا ساده

  . موقت، تھاجم به غيريت استئیتجربۀ واقعی در حال حاضر حاوی يک جابجا

گيرد که تجربۀ ساده يک رويداد حاوی تأثير تخيل و توھمات،  ادموند ھوسرل از اين واقعيت نتيجه می

ھا و  ای از ظرفيت  به شبکه-ھای گذشته و آينده   و خاطرات است که ھر تجربۀ واقعی را به زمينهھا بينی پيش

بديھی است که تحليل سادۀ رابطه بين گذشته، حال و آينده نيز کافی  .کند تبديل می) انتظارات و خاطرات(ھا  يادسپاری

را مورد توجه قرار ) »در واقع اولين بعُد«ا به قول خودش ي(بر اين اساس، مارتين ھايدگر بعُد چھارم زمان . نيست

که به لطف آن وحدت گذشته، حال و » کند  میتعيينگسترش ھمه چيز را به خودی خود «اين : گويد ھايدگر می. داد

بازی » نوعی لمس و درگيری، يعنی حضور«و خود حال، » ديگر حال«، »ھنوز حال«در : شود آينده حاصل می

  .»متکی بر بازی ھر يک به نفع ديگری است«شود که  می

ھای گفتمانی  برای روشن کردن اين فرض در مورد رابطه بين زمان و زمان مورد تأمل مستقيم که در قالب

شود، اجازه دھيد به تحليل ماھيت زمانی ذھنيت سياسی در چارچوب تقابل تفکر سياسی و فعاليت سياسی  درک می

و » نويسنده«تقسيم بندی به ] پيکربندی زمان و مکان[باختين در مورد کرونوتوپ در آثار ميخائيل  .بپردازيم

مھم است که نه تنھا و نه چندان به عنوان توجيھی برای روش ادبی، بلکه بيش از ھمه، به عنوان يک » قھرمان«

اساس  .کند یمشکل پديدارشناختی مورد توجه است که به آن، از جمله به ارتقاء در درک ذھنيت سياسی کمک م
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 است که در دانش بشردوستانۀ معاصر نه تنھا خصلت من و ديگریروش کرونوتوپی باختين تقابل گفتگوی 

ھر يک از طرفين گفتگو در زمان معينی از زمان  .کند شناسانه پيدا می شناختی، بلکه بيش از ھر چيز ھستی معرفت

بينش سوژه از جھان تا حد زيادی توسط عامل . و مکان منحصر به فرد خود به طور فعال درگير ھستی است

  .شود  میتعيين) »وحدت وجود موجود«(موضعی کردن آن در زمان و مکان 

 .شود تعريف می» خارج از مکان«سازی منحصر به فرد ھميشه در رابطه با ديگری به عنوان  اين موضعی

من «: ميخائيل باختين نوشت. شود بديل میدر رابطه با ديگری به فقدان ديد خود بدون ديگری ت» افراط در نگاه«

» خواھی ديگری افزون«اين  .»ام ندارم ھيچ ديدگاھی از بيرون به خودم ندارم، ھيچ رويکردی به تصوير درونی

کنندگان، عليرغم تفاوت در موضعی سازی زمانی و مکانی، معنای  مبنای اوليه گفتگو است که در آن شرکت

  .کنند مشترکی را حفظ می

ھای   تکميل ايدهئیسازی خود و توانا  با ديگری، سوژه استقلال خاصی در رابطه با بومیاکرهذمريق از ط

ھای  خارج از  مکان شرط لازم برای تقليل زمينه«زيرا، به گفتۀ باختين، (آورد  خود، يک تصوير کامل به دست می

به دو قسمت تقسيم «، موضوع ھميشه در نتيجه .»باشد  شناختی واحد میئیزيبا- مختلف به يک بافت ارزشی صوری

در خود » خارج از مکان«).»قھرمان«(کند  و کسی که عمل می) »مصنف، مؤلف«(انديشد  کسی که می: شود می

معلوم می شود اين دوگانگی درونی سوژه، و نه  .کند را آشکار می» قھرمان«و » مؤلف«موضوع، اختلاف بين 

  .، در تسلط بر واقعيت سياسی اساسی است)»ابژه/سوژه«اصل طبق (تقابل آن با دنيای بيرونی اشياء 

» ...آگاھی درباره«آگاھی ھميشه  .در آموزۀ پديدارشناسی، ھدفمندی آگاھی از قبل، نشان از اين دوگانگی دارد

تواند  می» ديگری«اما آن فقط در برخورد با  .است» مؤلف«است و ھميشه به سمت يک شیء معطوف است، آن 

بايد ھميشه » مؤلف« .بخشد رسميت و کامل می» مصنف«که به موقعيت » قھرمان« با - ن دھد خود را نشا

نه به عنوان (» گفتمان ديگری«اين . زيرا، ھيچ خودی بدون ديگری ممکن نيست. خود را داشته باشد» قھرمان«

کند و   را تنظيم میاست که ساختار زمانی ادراک جھان) يک شخص ديگر، بلکه به عنوان يک ديگری تعميم يافته

نامرئی توسط (در نظر بگيرد » مرئی«بيند،  دھد آن بخش از شی را که خود سوژه نمی به موضوع اجازه می

گرا  و بنابراين، به لطف حضور ديگری، مرئی و نامرئی در يک تصوير کل ).ديگران و ديگری قابل مشاھده است

ھای مختلف  ابد و پر از گذارھای پيچيده و سايهئيعمق مشود و جھان  شوند، غايب حاضر می از جھان ترکيب می

  .شود ممکن می

شود و در ساختارھای نمادينی مانند حاکمان مذھبی،  گفتمان ديگری که اغلب به عنوان گفتمان قدرت ظاھر می

 بيان ھای عقلانی و ھمچنين ناخودآگاه سياسی ھای سياسی يا ساير سازه ، ميراث تاريخ، ايدئولوژی»ھا بار سنت«

موضوعات واقعی در تعاملات خود، گفتمان  .شود، بر تجربۀ تعامل بين موضوعات سياسی واقعی مقدم است می

کند،   میتعيينديگری را  که در دنياھای سياسی خاص تنوع بازی معانی، عينيت و بالقوه، مرکز و پيرامون را 

 .بخشند برای يکديگر فعليت می

ھای  کند، دنيا ترين چيزی که ديگری خلق می نوشته است، اصلی» معنامنطق «ھمانطور که ژيل دلوز در 

در اين معنا،  .»بخشد ويژه از طريق گفتار واقعيت می آن امکاناتی را که در درون خود دارد، به«ممکن است، او 

کند تا  یجھان ممکن که سرسختانه تلاش م«و گفتمان ديگری عبارت است از  .»کند واقعيت ممکن را بيان می«زبان 

پذير  ابد، پس اين ديگری است که ادراک را امکانئيتنھا از طريق ديگری خود را م» من«اگر  .»واقعيت را بپذيرد
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ترسم و  ممکن بودن يک دنيای ترسناک را در زمانی که من نمی«کند و  ھای ديگر می سازد، جھان را پر از طرح می

  .»کند ترسم، تجويز می  زمانی که من میبرعکس، ممکن بودن يک دينای اميدوارکننده را در

در نتيجۀ : با اين حال، تعامل با ديگران و ديگری دارای ويژگی است که برای فلسفۀ سياست بسيار مھم است

اگر ديگری يک جھان ممکن «: ژيل دلوز در اين باره نوشت. گردد اين تعامل، موضوع ھميشه به گذشته برمی

کنند،  طای نظريات دانش اين است که ھمزمانی موضوع و مفعول را فرض میخ .است، پس من جھان گذشته ھستم

او . منظور ميخائيل باختين اين اختلاف بين موضوع و خودش بود .»ھا نابودی ديگری است در حالی که يکی از آن

 دنبال کند که به و دوگانگی سوژه، فرد را وادار می» خارج از مکان بودن«.»من قھرمان زندگيم نيستم«: گفت

آگاھی درباره  «-کند  خودبودن خود باشد نه در خود، بلکه در برخورد با ديگری، که آگاھی خود را برای او باز می

ً به دليل اينکه يک شخص با وجود خود «کند،  علاوه بر اين، ھمانطور که ميشل فوکو خاطرنشان می .»... دقيقا

  .»و دادتوان چيزھا را در زمان خود به ا ھمزمان نيست، می

سياسی در ] ذھنيت[شناسی سياسی بايد از اين ايده ناشی شود که ھر سوبژکتيويته  بنابراين، مطالعات گاه

و دقيقاً ھمين عدم تطابق است که امکان تجربۀ زمان  .آيد که با يکديگر منطبق نيستند ھای متفاوتی به وجود می زمان

در حوزۀ سياسی، ھمانطور که نيکولاس لومان نشان . کند میحال را که ھميشه به روی غايب باز می شود، فراھم 

حاضر خود را «پذير است  داد، چنين ھمبستگی بين حاضر و غايب از طريق ھمبستگی بين واقعيت و ايدئآل امکان

ھای تفکر ايدئولوژيک را  در اين ھمبستگی، زمان که ويژگی. »کند مديون غايب است که ظھور آن را ممکن می

کنند تا از  سازی تا حدی به يکديگر کمک می سازی و ايدئولوژی زمانی«به عقيدۀ لومان، . کند، اساسی است  میتعيين

  .»دست دادن واقعيت را جبران کنند

 ئیھا از دست دادن توانا دھد تا دنياھای سياسی مدرن را که در آن به ما امکان می»  زمانیتغيير«کشف اين 

نوستالژی، بلکه خطرات ز واقعيت سياسی نه تنھا باعث افزايش پوپوليسم و کننده ا ھای قانع ايجاد بازنمود

، مشکل پوليتيکاز اين رو، مشکل کليدی تحقيقات کرونو .شود، تجزيه و تحليل کنيم  نيز میئی و بنيادگرائیگرا افراط

 زمانی تغييرچنين  که ئی ناسازگاری آن با خودش، و ھمچنين پيامدھا- درونی به موضوع سياسی »  زمانیتغيير«

 و ئی، حضورگرا»زمان واقعی«ای به سمت   فرھنگی که به طور فزاينده- در شرايط فرھنگ مدرن ايجاد می کند

  .کند ھای چندگانه گرايش پيدا می زمانمندی

نگاری سياسی، به اثر معروف  و تبديل آن به حوزۀ موضوعی پژوھش گاه» زمان«برای مشخص کردن مقوله 

، )ئیھای فضا بازتوليد موقعيت (ئیاو تمرين فضا .کنيم رجوع می» توليد فضا« ھانری لوفور فيلسوف فرانسوی

 ئیو فضاھای بازنما) کند ھا که امکان درک فضا را فراھم می ساختاری مرکب از رمزھا و نشانه( فضا ئیبازنما

به نظر لوفور، فضا به . کند  میرا متمايز) ھای پنھان فضای اجتماعی بازتوليد ساختارھای نمادين پيچيده و جنبه(

افزون بر اين، ھر سه جنبه فضا از نگاه . ھمزمان عملی، فکری و زيستی :شود  ظاھر میئیعنوان نوعی نظم سه تا

  .لوفور با مضمون جسمانی بودن ارتباط دارد

ز بدن در نگرش نسبت به بدن خود و استفاده ا. دھد ھای مختلف خود را نشان می جسمانی بودن نيز در جنبه

که توسط ( بدن ئیسپس، لوفور در مورد بازنما .کند  میتعيينعمل اجتماعی، فضای درک شده از دنيای بيرون را 

بدن ) زندگی(و در نھايت، او جنبۀ تجربه  .کند ، صحبت می)شود  میتعيينھا، ايدئولوژی و غيره  دانش انباشته، ايده

در اين وجه آخر، جسمانی که تحت تأثير سرکوبگر  .کند برجسته میرا که متأثر از نمادھای پيچيده فرھنگی است، 
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لازم به ذکر است که اين تصور از تثليث تجلی  .شود تبديل می» بدن بدون اندام«گيرد، به نوعی  اخلاق قرار می

  .رسد  تصادفی نيست و بسيار پايدار به نظر میئیھای فضا جلوه

توان از طرح مشابه در رابطه با عينيت بخشيدن  مر وجود دارد، می که بين زمان و مکان ارتباط مستئیاز آنجا

 نيز بايد سه قطبی را که تنوع پوليتيکدر مطالعات کرنو .به تجلی زمان در سياست و زمان سياسی استفاده کرد

) کیدر واقع فيزي(ھای طبيعی  ويژگی .کند، در نظر داشت  میتعيينتجلی زمان در بازتاب سياسی و کنش سياسی را 

  . شوند  عملی، قابل تصور و زندگی می-دھند، بلکه به سه شکل اصلی  زمان خود را مستقيماً نشان نمی

 که ساختارھای زبان و ساير ساختارھای نمادين ئیزمان ابتدا خود را به عنوان يک منظومۀ مرکب از رمزھا

ھای سياسی انجام   که در آن کنشکند و تعريف تجربۀ زمان، جسمانی بودن، اصول دلالت موقتی را تعريف می

بر اين اساس، ما در  .دھد ھا را نشان می ھا و اشکال ارتباطی لازم برای اجرای آن شود و ھمچنين اشياء، سبک می

 و ھمچنين، رمزھای ديگر، شامل بدنی، موضوعی، ئیمورد رمزھای زمانی در ارتباط مستقيم با رمزھای فضا

 برای تحکيم جوامع ئیھا ھای مختلف سياسی، ضابطه ای حفظ مرزھای سيستمنگاری، کلامی، ضوابطی بر انديشه

  .کنيم سياسی و ضوابط مديريت سياسی صحبت می

ھای سياسی متفاوت  شوند، با توجه به تجربيات مختلف سوژه  که در واقعيت سياسی آشکار میئیھا بندی زمان

نوع در مورد زمان سياسی است که شرط عمل سياسی ھای مت عينيت بخشيدن به بازتاب سياسی مبتنی بر ايده .است

ھا و  ھای بازتاب سياسی گروه  مديريت آن تا حد زيادی تفاوتئیاشکال متنوع تجربۀ زمان سياسی و توانا .شود می

 برای معنا بخشيدن به گذشته، حال و آينده ئیھا آھنگ اجتماعی درونی و راه جوامع را که در درون آن يک ضرب

ھای سنتی را از نسلی به نسل ديگر  کنند و رويه ھا بر گذشته تمرکز می برخی از گروه .کند  میتعيينوجود دارد، 

 .کنند دھند، برخی ديگر بر دستاوردھای ھدفمند آينده و برخی ديگر بر وضعيت سياسی کنونی تمرکز می انتقال می

  .ارد و حس زمان بستگی دئیسرنوشت سياسی ھر گروه و موضوع تا حدی به پويا

 ارنست ئیگرا اثبات جوھر فلسفی زمان و نقش آن در تفکر، به ويژه در فلسفۀ ايمانوئل کانت و نئوکانتی

 آنری برگسون ئیکاسيرر، پديدارشناسی ادموند ھوسرل و مارتين ھايدگر، اگزيستانسياليسم کارل ياسپرس، خردگرا

و بالاتر از ھمه، (شناسی از منظر مسائل فلسفی  بنابراين، خوانش زمان .و برگسونيسم ژيل دلوز، سنت غنی دارد

زمان در مطالعۀ ذھنيت سياسی، تفکر سياسی و کنش سياسی بسيار اميدوارکننده و سازنده به نظر ) پديدارشناختی

شدۀ مستقيم و  ھای سياسی را در نظر داشت و بين زمان تجربه قبل از ھر چيز، بايد چندزمانی درونی پديده. رسد می

پديدارشناسی معنای مستقلی را برای تجربۀ ذھنی  .شود، تمايز قائل شد  به صورت گفتمانی تنظيم میزمانی که

شناسد، موضوع از سطح اوليه و ادراکی به سطح انتزاعی و  انضمامی در ساختار معنای سياسی به رسميت می

در  .ردن زمان در ارتباط استھای مختلف زيستن و تعقلی ک سياست ھميشه با برخورد شيوه .کند مفھومی حرکت می

ھا ارتباط  ھای زمانی تفکر و عمل سياسی آن اين برخورد، فعاليت موضوعات سياسی که موفقيت آن با ويژگی

 .مستقيم خواھد داشت، نقش اساسی دارد
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